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سلام به فردا

پرسه

شــعارهای انتخاباتی اخیــر با عباراتــی همچون 
«فرصت هــای برابر برای زنان و مــردان» و «قائل بودن 
ســهم ویژه برای زنان در کابینه» و... هیجان ها آفرید و 

در پی آن، بس امیدها. 
یقینا هوشــیاری جامعه - خاصه با تکیه بر تجارب 
ســالیان اخیر- در حدی هســت که بداند شــعارها با 
واقعیت ها زاویه ای جدی دارد، اما برای دورنگه داشتن 
محیط اجتماعی از گزند آســیب های بیشتر، در باورش 
هست که باید نقش ایفا کند. این نقش گاه با شور نسل 
جوان و به ویژه زنان پررنگ تر می شود. به همان میزان، 
انتظارات این قشر و گروه نیز عیان تر و در این میان انتظار 

برابری ها در صفوف اجتماعی نمایان تر می شود. 
آن گاه از پیونــد وعده هــا و انتظــارات، شــعارهای 
جدیدی همچون «حضــور در بالاترین مناصب قدرت 
سیاســی» قد علم می کند. جدا از شلوغی های میدان 
سیاســت و رنگارنگــی چهره ها، شایســتگانی خود را 
مهیــای حضور در صحنه می کنند؛ به این افق چشــم 
دوخته انــد که به ناگاه، دولت با اســتقرار جدید، تغییر 
مسیر می دهد تا آنجا که تاب تحمل متولی نهاد زنان- 
با برخورداری از بیشترین مقبولیت در قشرهای مختلف 
زنان- وجود ندارد، تا آن حد که عده ای گمان بردند که 
انحرافی در نگاه خویش دارند و باید کمک کرد تا چرخه 
حرکت رئیس دولــت جدید در مســیر واقع بینانه تری 
جهت پیدا کند، اما نشــد که نشد. صداهایی از جامعه، 
به ویژه جامعه زنانِ منتظر بلند شــد، اما نه شنیده شد 
و نه عزمی برای شــنیدنش مشاهده شد و نه هزینه ای 
برای پایبندی به قول ها پرداخته شد. چنان بود که حتی 

آنانــی که تمام قد و تمام وقت مهر خــود را در غوغای 
انتخابات ارزانی کردند، در شوکی تاریخی فرورفتند. 

باز هم صحنه آن شــد که در عرصه های اجتماعی، 
به ویــژه در علم، هنــر، ادب، ورزش و کارآفرینی، زنانی 
بــا همه تنگناهــا، خــوش می درخشــند و در عرصه 
قدرت سیاسی سوســویی می بینند. تصور آن است که 
زنان نه صدایشــان کوتاه خواهد شــد و نــه به راحتی 
تــن به شــنیدن ها می دهند، چــون نــه اندوخته ای از 
قــدرت و نه صندوقچه ای از ثروت در توشــه دارند که

 از دست بدهند. 
آنها شایستگی هایی دارند که باید مدبرانه از دو سو 
ســامانش دهند؛ نخســت صداهایی ممتد و هدف دار 
و متکی بــه ظرفیت های علمــی و تجربه جمعی در 
عرصه اجتماعی و دیگر، غنی ســازی مناســب هرچند 

کم خاصیت در عرصه سیاسی. 
باشد که چنین افتد. 

ســعید برآبــادی: رفتگــران تهــران برای خودشــان 
کارشناســان خبره مواد مخدر شده اند. باقی مانده بساط 
کارتن خواب هــا و معتادان شــبانه را جارو می کشــند و 
یکی یکی اســم می برند: «این طلقــه. باهاش همه جور 
چیزی میشه کشید؛ از هروئین تا شیشه، اما اون بدبختی 
که کنــار اتوبان مــواد مصرف می کنه، جنــس دوزاری 
می خره». منظورش موادی اســت که آغشته به انواع و 
اقسام ناخالصی هاست، اما ارزان به دست مصرف کننده 
می رســد و هرکدامشان هم اســمی برای خودش دارد: 
«شیشه، شیشــه اس.  هزارجور اســم براش میذارن، اما 
شما نگاه کن اینجا پوکه موکه نمی بینی یعنی جنس رو 

نایلونی خریدن و ریختن روی طلق و کشیدن».
عجیب اســت که چرا نهادهای مســئول حواسشان 
به گســترش شــدید، تنوع مصــرف و ارزانی مــواد در 
معابر شهری تهران نیســت و دیگر حتی پلیس هم به 
معتادان متجاهر  گیر نمی دهــد، درحالی که حتی اگر از 
روی قیافه شان مشخص و به قول معروف تابلو نباشند، 
کشیدن مواد در پیاده روها و خیابان ها و کوچه ها، جرمی 
آشــکار اســت. پک های بنگ و وید به کمتــر از ۲۰  هزار 
تومان رســیده، کراک و شیشــه را می توان با قیمت های 

به مراتب ارزان تر خرید یا اگر پول خرید بست آن نیست، 
به صورت گروهی مصرفش کرد، تریاک صنعتی و شیره 
با ترکیب های قیر، ســرب و... به حدی وفور پیدا کرده اند 
کــه انواع لول هــای مصــرف آن را می شــود در چمن 
بســیاری از پارک های تهران دید. قارچ و اشک و تسبیح، 
کروکودیــل و ماشــروم و نورجیزک هم کــه دیگر گفتن 
ندارد، ارزانــی تولید این مخدرها از یــک طرف و القای 
فروشنده ها به اعتیادآورنبودنشــان از طرف دیگر باعث 
شــده که جوان های ماجراجو با ماشــین های خفنشان 
اولین مصرف کننده های این جنس ها در حاشیه اتوبان ها 
باشــند. شــاید به خاطر همین بی پردگــی در مصرف و 
ســادگی در خرید مخدرهای صنعتی اســت که هر روز 
صبح در حاشیه پارک ها و فضای سبز اتوبان ها می توان 
انــواع خرت و پرت هاي مصرف را دید. نیازی به تحقیق 

و تفحص یا گزارش مردم نیســت. معتادانی که شب ها 
به ایــن مکان ها پناه می برند، آتشــی روشــن می کنند 
که شــعله اش از دورترین نقاط هم به چشــم می آید و 
ساقی ها و فروشــنده ها با ماشــین و موتور، در حاشیه 
خطرنــاک اتوبان ها می ایســتند و جنس می فروشــند. 
عجیب تر اینجاست که برخی از معتادان کارتن خواب به 
علت بی پولی، گروهی مــواد می خرند و در این حالت، 
موادفروش در همان حاشیه خیابان، فندک پریموسی را 
زیر طلق آلومینیومی می گیرد و آنها با نی های نوشــابه، 
سهم خود را می کشند و دنگ خود را می پردازند و بعد 
هرکدام به ســمتی می روند. اگر آمار ســرقت های خرد 
را هــم بگیریــد، در چنین مناطقی با گســتردگی دزدی 
از ماشــین ها، دزدی ســیم های برق مســی و برخی از 
تأسیســات شــهری مواجه می شــوید. معتادان بعد از 
دزدی، آنچه را بتوانند با خود می برند و آنچه را نتوانند 
لای درخت ها و بوته های فضای ســبز پنهان می کنند تا 
صبح به ســراغش بروند. انبوهی از کیف های دســتی، 
کیف های جیبی، سیم های برق، لوله های مسی پکیج و 
حتی زباله های خشک اگر علامتی برای نیروهای پلیس 

نیست، بهانه ای است برای کار بیشتر رفتگران تهران. 

صداهای جامعه زنان

شیشه کشى دُنگى در حاشیه اتوبان

اصلا شما داماد! 
پوریا عالمی: اســتاندار تهران گفت: «نسبت به  �

انتخاب زنان در وزارتخانه ها نگاه ســخت گیرانه ای 
وجــود دارد، امــا در موقعیت هایی کــه امکانش 
فراهم اســت باید از زنان اســتفاده کــرد» و «من 
هم تلاش کردم، فرمانــدار زن انتخاب کنم و حتی 
یک نفر را هم کاندیــدا کردم ولی به دلایلی موفق 
نشــدم». واالله ما وضعیت روحانی و دولت را درک 
می کنیــم، چون دقیقا ســر خودمان آمــده: ببینید 
ما یک بار رفتیم خواســتگاری، منتهــا فضا رقابتی 
بود؛ یعنی جز ما شــش خواستگار دیگر هم وجود 
داشــت. خلاصه وضعیت طوری شــد که عینهو 
مناظره های ریاست جمهوری ما شش تا خواستگار 
شــروع کردیم با هم بحث کــردن. هرچی بحث ما 
داغ تر می شــد، خانواده عروس بیشــتر به هیجان 
می آمدند. عروس هم مانده بود کدام ما را انتخاب 
کند. توی شــعارهای انتخاباتی، رقبای من هرکدام 
وعده ووعیــدی می دادند؛ مثلا یکی شــان گفت اگر 
عروس بله را بگویــد، او یارانه بابا و مامان عروس 
را سه برابر می کند. این را که گفت، بابای عروس به 
دخترش گفت این به نظر آدم دلســوزی است بابا، 
زنش بشــو. خلاصه یکی دیگر آمد و گفت با تبدیل 
آب سد کرج به شربت خانواده عروس از این به بعد 
همیــن که شــیر را باز کنند می توانند دهانشــان را 
شیرین کنند. آن یکی گفت ژن بسیار مرغوب و خوبی 
داشته به همین سبب می تواند هیکل عروس را طلا 
بگیرد یکی دیگر از رقبا گفت اگر عروس خانوم بله 
را بگوید، او در دم، تبدیل به درخت خواهد شــد و 
خانــواده عروس می توانند میوه های او را بتکانند و 
در بازار به قیمت خوبی بفروشند. خلاصه وضعیتی 

بود. من فقط مانده بودم. 
بعد برگشــتم و گفتم: شــاید من نتوانم مثل رقبا 
شــعارهای اقتصادی بدهم (و البته شما هم گول این 
شــعارها را نخورید چون اینها همه خودشان پرونده 
اقتصادی دارند)، امــا اگر عروس خانوم بله را به بنده 
بگویند، بنده قــول می دهم نقش کلیدی به ایشــان 
به عنــوان یک زن در زندگی مشــترکمان بدهم... .این 
را کــه من گفتم، بابای عــروس و عروس گفتند یعنی 
عروس بله را بگوید چی می شود؟ من هم سریع گفتم: 
داماد می شــود. یعنی اگر عروس بله را بگوید، از این 
به بعد همه وظایف داماد – که بنده باشــم – برعهده 
عروس خانوم خواهد بود. حالا هم عروس خانوم بله 
را گفته و من باید خطاب به او بگویم: نمیشه عزیزم... 
نمیشه تو بشی رئیس خونه... انتخابات تموم شده... 
من تلاش می کنم مثــل فرمانداری تهــران از تو «در 
موقعیت هایی که امکانش هست استفاده کنم». مثل 

آشپزخانه عزیزم...، آفرین برو پلو بپز حال کنیم. 
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